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 13/6/1401پذیرش:                                   23/1/1401دریافت: 

 چکیده
ها بهه مترادفهات تعبیهر    در لغات قریب المعنی است که از آن ،قرآن کریمها در تفسیر و ترجمه کی از چالشی

تر آشهکار  با پذیرش اصل عدم ترادف در قرآن کریم، اهمیت و ظرافت کار تفسیر و ترجمه قرآن بیش .شود می

 .توان بیان کهرد  قرآن کریم در زبان مقصد تنها یک لفظ میشود؛ زیرا گاهی در برابر چندین واژه از واژگان  می

گونه موارد، مخاطب را به معنا و هدف اصهلی و حکمهت گهزینش ایهن     دقت در گزینش واژگان ترجمه در این

 هها، بهه آشهکار   تر کرده و علاوه بر رعایت موازین نهفته در حقیقت واژهواژگان از سوی خداوند متعال نزدیک

 بهوده  تحلیلهی درصهدد  -پردازد، پژوهش حاضر با شیوه توصهیفی ی قرآن، بیش از پیش میکردن اعجاز بلاغ

باشهد و   سوره بقهره مهی   27است با انتخاب یک نمونه از این واژگان مترادف که واژه عهد و میثاق در ذیل آیه 

ههای  ا جنبهه کار رفته برای این دو واژه در قرآن کهریم اسهت، ابتهد   بررسی واژه نقض که از افعال مشترک به

های معنایی تبیین گشته، رویکهرد مترجمهان و   ها و تفاوتها را تبیین نماید و با توجه به این جنبهمعنایی واژه

مفسران را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و در پایان معادل واژگانی مناسبی را در ترجمه فارسی ارائه کنهد؛  

داشتن را در خود نهفته دارد کهه در زبهان    شنیداری و صدا دهد واژه نقض یک مفهوم نتایج پژوهش نشان می

باشهند   عنایی ظریفی مهی فارسی معادل دقیقی ندارد و دو واژه عهد و میثاق مترادف نیستند و دارای تفاوت م

 ها انعکاس یابند. در ترجمه که مناسب است
 : قرآن کریم، ترجمه، نقض، عهد، میثاقواژگان کلیدی
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 مقدمه -1

 معااج   ویاهه  باه  عربای  لغا   معااج   نیازمند مراجعه به قرآن، لغات دقیق معانی فهمیدن

 به که گیرند می کار به را ایدوگانه روش معاج ، این که داش  توجه باید اما اس ، قرآنی

 زیااد  یاا  هاا، کا    میزان به کارگیری هر یک از ایان روش  مؤلفین، اجتهاد و دانش فراخور

 .«لغا   گاری درایا  » باا  هماراه  «لغا   گاری روای » از اس  عبارت روش این. شود می

 آورناد،  دس  به را لغ  معانی شاعران، اشعار و راویان گزارش طبق کنند می سعی معاج 

 و ادبای  اساتدلالات  براساا   اجتهااد  با یعنی پردازند می نیز لغوی گریدرای  به ضمنا اما

 چاه  لغا   معناای  نقل ضمن که کنند می داوری دیگر، قرائن و حدیثی قرآنی، استشهادات

 ایان  پاییرش  باا . بکاهناد  آن از یا بیفزایند لغ  بر قیدی خود شخصی اجتهاد روی از بسا

 اظهاار  از فراتار  عار،،  لغات بلکه و قرآن لغات درباره تواند می محققی هر دوگانه، روش

 کاری   قرآن ادبیات درباره قرآنی، و ادبی لغوی، استدلالات و براسا  تفاسیر و معاج  نظر

 (. 6قدیمی نهاد: کند ) پردازی نظریه

تاوان   ی یک یا دو کتاا، لغا  نمای   ترجمه لغات قرآنی با اکتفا به مراجعه بنابراین در

ای  لیا برای کشف معنای دقیاق لغاات،   ادعا کرد که به معنای دقیق واژه قرآنی دس  یافته

اولیاه پرداخا  و عا وه بار     بایس  در ابتدا به بررسی و تحلیل معنای واژه در معاج  می

معجمی نیاز هساتی ا از جملاه    های غیرهای معجمی نیازمند به کارگیری روشتحلیل داده

تواند بررسی سیاق و قرائن پیوساته و ناپیوساته آیاات و روایاات و اناوا        ها میاین روش

اهمیا   بر معنا در انوا  اشتقاقات و. . باشدا پهوهش حاضر با توجاه باه    های ساختاردلال 

هاای   معاج  لغوی در کشف معنا در ابتدا به معاج  اولیه رجو  کرده و از رهگیر تحلیل داده

در منابع لغوی و قرائن پیوسته یا ناپیوسته آیاات   "میثاق"، "عهد"، "نقض"مربوط به واژگان 

اس  و در نهای  با توجه به مفهوم به دس  آمده باه ارزیاابی    به کشف معنای اصلی پرداخته

 اس . های قرآن کری  پرداختهترجمه از ترجمه 13
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 سؤالات تحقیق -1-1

 معنای واژه نقض و معادل نزدیک به آن در ترجمه چیس ؟

 یابد؟ معنای واژه عهد و میثاق و تفاوت معنایی این دو واژه چگونه در ترجمه انعکا  می

 

 پیشینه تحقیق -1-2

 شاده  نوشاته  عهاد  و میثااق  یهاا  واژه کلید با که اند مقالاتیتا آنجا که نگارندگان مطلع شده

 باشد:  اس  به شرح ذیل می

 علایا  محماد  همتی،) عهدین و قرآن در عهد واژه مفاهی  و کاربرد تطبیقی بررسیالف( 

 - 1397 تابساتان  و بهار، پهوهی قرآن تطبیقی مطالعات: مجله( جواد جهانی، احمدا جعفری،

 در واژه ایان  تطبیاق  و بررسای  باه  لغاوی  معنای سطحی بررسی از بعد مقاله این ا 5 شماره

 .اس  پرداخته عهدین و قرآن

 ا28 شاماره  - 1395 بهاار  ا حسنا: مجله( عماد مرادی،) قرآن در عهد معنایی گستره،( 

 .اس  پرداخته همنشینی رویکرد با معناشناسی عل  طریق از عهد معنای بررسی به مقاله این

 و ادیاان : مجلاه  ا(خلیال  فر، حکیمی ا محمد پوراحمد،) جدید عهد و قرآن در میثاقج( 

. این مقاله باه بررسای تفسایری    2 شماره - یک  و پنجاه سال ،1397 زمستان و پاییز«  عرفان

 اس . واژه میثاق به صورت تطبیقی در قرآن و عهد جدید پرداخته

 مانش،  خاوش ) قارآن  در «غلیظ میثاق» تطبیقی شناسی معنا: بزرگ پیمان مثابه به ازدواجد( 

 میثااق » معناشناسای  و 6 شاماره  - دوم ساال ش، 1391 تابساتان  ا قی  کتا،: مجله ا(الفضل ابو

( اساماعیل  خاواه،  ملکوتی) آن به وفاداری بنیادین یها مؤلفه بررسی و همسری پیمان در «غلیظ

این مقالات بایش تار بار اهمیا       .52 شماره - 1390 تابستان«  زنان راهبردی مطالعات: امجله

 اس . باشد، پرداختهمیثاق غلیظ، که پیمان همسری می

ُ میِثاَقَ النَّبیِِّیی َ  شاریفه  آیه در میثاق تفسیر( اه  (محا   موحادی  عبادال ) وَ إذِْ أخَذَ الَلّه

 باه  توجاه  با محتوای این مقاله،. 12 شماره 1391 زمستان سوم سال تفسیری مطالعات: مجله
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 پیاامبران  تااری   یهاا  دوره تماامی  در انتظار پیوسته جریان سم  به عمران، آل سوره 81 آیه

 اس . جه  یافته باشد،الهی می اراده پشتوانه به آفرین حرک  عاملی عنوان به الهی،که

وجه تمایز جستار حاضر از پیشینه میکور این اس  که در این مقالات، در بحا  لغاوی   

اس  و بعد به طور خاا  وارد مباحا     واژه عهد یا میثاق پرداختهبه طور سطحی به معنای 

تفسیری شده که با شیوه این مقاله که بررسی تحلیلی معاج  و تفاسیر اسا  کاام  متفااوت    

اسا  و همنناین   ای یاف  نشدهاس  و در مورد واژه نقض و انعکا  آن در ترجمه پیشینه

اس  و در مقاالات گیشاته ایان دو واژه     ه نشدهتاکنون به تفاوت معنایی عهد و میثاق پرداخت

 اس . شده ه  معنا تلقی 

 

 «  نقض»بررسی ماده  -2

هاای مشاترکی    ایان واژه از آن دساته واژه  ، فارسای  در «نقض» واژه زیاد استعمال به توجه با

شود و به ظاهر ترجمه آن آساان باه نظار    شده که ه  در فارسی و ه  در عربی استعمال می

 در اماا  اند،کرده ترجمه شکنیپیمان را« نقض العهد» قرآن، ویهه که اکثر مترجمانرسدا به می

 شکساتن  از غیر دیگری معنای شده، استعمال قرآن در "نقض" ماده که موردی 9 از مورد دو

 «2ظهاک  أنقا » و «1نقضت غزلها » از اس  عبارت مورد دو آن. اس  بیان شده هاآن برای

 باه  دومای  و «باافتنی  شکافتن» معنای به اولی زیرا اکرد معنا "شکستن" به را آن توان نمی که

 تاری دقیاق  بررسی "نقض" ا اس . بنابراین لازم اس  درباره ماده«بار کردن سنگینی» معنای

 اصالی  معنای گیرد و های معنایی را در بر می تبیین گردد این واژه چه مؤلفه تا بگیرد صورت

   فارسی چیس ؟در  آن معادل و عربی در آن

 

 «نقض»ی معنای  آرای لغویون درباره -2-1

در کت  لغ  بیان شده که در ایان قسام  باه معااج      « نقض»ی معنای  اقوال زیادی درباره

 شود. اولیه اشاره می
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أو   إفس د م  أبکمات ماح ل ا »مثل طنا، یا ساختمان  :خرا، کردن آننه محک  شده -

( یاا عقاد و   251: 5، ج1414ا صاح ،910: 2، ج1988ا ابن درید،  50: 5، ج 1405فراهیدی،« )بن ء

 (.269: 8، ج1421ازهری،« )إفس د م  أبکمت مح عقد أو بن ء»پیمان 

َْ اِْ   و  النَّقْ   »: از ه  گسیختگی و شل شدن )فروپاشی( - : انتْثَِ ر  العَقاْدِ ماِحَ ال نِاَ ءِ و ال

ِِباْکَا العقِدِْ  و ها   (ا نقاض باه معناای فروپاشای     822: 1، ج1412راغا  اصافهانی،   « ) ضِاد  ا

 ساختمان یا طنا، و ضد استحکام اس .

ناام  « انقاض »در ذیال کلماه   « شکساتن »اولین بار راغ  اصافهانی از مفهاوم   : شکستن-

 (.822: 1، ج1412راغ  اصفهانی، ) اس  معنا کرده« کسر»اس  و آن را  برده

 .صدای چیزی-

 بررسی مشتقات مختلف نقض

ا 51: 5 ج ،1405)فراهیااادی،   «صااا لأ ابصااا بم و الو  صااا  و ابضااا  » : النَّقاِاا    -

 ها.   ( صدای تق تق انگشتان، مفاصل و دنده251: 5ج ،1414صاح ،

(. صدای تَاق  51: 5 ج ،1405)فراهیدی، «  ص ته  إذا شده  الْج   بوصه»الوْجوة:   نقَیِضُ-

حجام ، هنگامی که پوس  بدن را به سختی مکیده و به یک باره آن را رهاا  کردن لیوان، در 

 شود.میکند و صدایی ایجاد می

إذا ألزقت طکف لس نك ب لغ ر ابعلى ثم ص لأ بْ فت اه ماح غ اک أ  »ب لْو ر:   أَنقْضَْتَ -

تکفم طکفه عح م ضعه  و كذلك م  أش هه ماح أصا الأ ال اکارو  و العقا ا و الکلا  فها  

( صدای هی کردن الاغ باا زباان آن   251: 5ج ،1414ا صاح ،51: 5 ج ،1405)فراهیدی،  « ضإنِقَْ 

ماناد و وساآ آن باه طاور متنااو، باه کاام         هنگام که دو طرف آن به اطراف دهان ثاب  می

شود، همننین به صدای جیک جیک جوجاه، عقاا، و هاودج، انقاا       چسبد و رها می می

 شود. گفته می

ق ا     أنقْضََتِ - تت»الع  : أصا الأ  صاغ رِ اِبا ِ   ؛ و اِنقَْ ض   أى ص َّ  )جاوهری،  «و الكتَِ ات 

 (.471: 5 ، ج1404ا ابن فار ،1111: 3 ، ج1376
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ناَك الدع ء ب لغنم: » اِنق ض- َْ )ابان    «. ق ل: و ه  ص لأ وخکج مح ب طح اللس   و أعلى ال

انقاا  آوایای اسا  کاه از روی     شاود   صدا زدن گوسفندان، گفته می (198: 1ج ،1988درید،

 شود. زبان و ته کام شنیده می

وم له(: »3ظَهْکَكَ )شکح/  أَنقََْ  - أي صا لأ   نقا      ابص  ف ه أ  الظهک إذا أثقله لِوله س 

( و اصل در این واژه این کاه، هنگاامی   270: 8 ، ج1421)ازهری،  «خ يٌّ و ذلك عند غ وة اِثق ل

شاود(   د صدای خفیفی )گویی که چیزی از چیزی کناده مای  کن که باری بر پش  سنگینی می

شاود،   ویهگی مشترکی که در مشتقات مختلف ماده نقض دیاده مای   رسد. از آن به گوش می

 اس .   "دار بودنصدا"

 
 کلمات مشترک الفا و العین -2-2

کند تا به معنای اصالی واژه پای بباری ، اساتفاده از      روش دیگر کشف معنا که به ما کمک می

ها مشترک اس ا زمخشری در کتاا، الفاائق فای     کلماتی اس  که فاء الفعل و عین الفعل آن

 کند.   غری  الحدی  خود از این روش به عنوان روشی در کشف معنای اصلی استفاده می

 اس :   از کتا، تهیی  اللسان گزینش شدهترجمه عربی کلمات زیر 

ج  ب لجَنبْ..... الن قْ ة: ابثَکَءٍ ك  .....  : الثَّقبْ  في أَيّ شي النَّقبْ  - )ساورا    .و الن قِ ة : ق کْلة تخَْک 

 .کردن چیزی که طبعا با صداس  / اثرات چیزی / زخ  پهلو(

اهنقت: وق ل ن قتَِ العظم   و ن كتَِ إذا أ خْاکجَ - خ  )مغاز اساتخوان را درآوردن کاه طبعاا     .م 

 .همراه با صداس (

. و نقَاَثَ ابرَضَ - : النَّقْ   نقث: نقَثََ ونَقْ ث   و نقََّثَ  و تنَقََّثَ  و انتْقَثََ  ك ل ه: أَسْکََ . و النَّقثْ 

رو کردن خاک باا بیال   )انتقال دادن چیزی / زیر و  .ب ده ونَقْ ث ه  نقَثْ ً إذا أَث ره  ب أْس أَو مسِْْ ة

 .که طبعا با صداس (

)نوعی راه رفتن که با بلند کردن گرد و غبار هماراه اسا      نقث : النَّقثْلَة : مشِْ ة ت ث ک التکاا-

 .و معمولا با کشیدن کفش روی زمین و همراه با صداس (
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بعاا باا   ا )با چیز سفتی بر سر کسی کوفتن که طء صلب : الضکا على الکأْس بشي الن قَ خ-

 .صدا همراه اس (

وفِْ منه - : تو  ز  الدراهمِ و إخکاج  الزَّ های تازه از کهنه کاه   )جدا کردن سکه االنقدْ  و التَّنقْ د 

 .همراه با صداس (

جکِ و غ که- لى و الْ : ضکا  الکَّ . )با منقار روی سنگ یاا داناه کوبیادن کاه     ب لونِقْ رِ   النَّقکْ 

 .طبعا باصداس (

 .)گنجشک که پرنده ای پر و صداس ( النَّقَّ ز   و الن قَّ ز ك هو : العص  ر-

 .)ضربه زدن به ناقو  کلیسا و صدای آن را درآوردن(  ب لن ق س  : الضکا النَّقسْ  -

 .)شکستن جلوی سر(  كسَْک اله مة عح الدم غ و نْ  ذلك  النَّقفْ-

جَلاَة  و- َْ ل م  و الدج جة  و ال ا  د  و العقاکا تنَاِق  نقَِ قا ً. و نقَنْاَقَ:  نقََّ الظَّ خَواة  و الضَّ الکَّ

لأ  )صدا دادن شتر مرغ و مرغ و پرستو شاهین و قورباغه و عقر،(. .ص َّ

هاا   آیاد کاه در اکثار آن   به دس  مای  "نقض"در بررسی کلمات مشترک الفا و العین با  

گاردد عار، اساسااز از    مای با بررسی معانی معجمای تبیاین    اس . نهفته "صداداری"ویهگی 

فهمد کاه آن را ها  دربااره     را می "تخری  و از ه  گسیختگی و فروپاشی"معنای  "نقض"

برد و دیده نشده نقض به معناای شکساتن در   ساختمان و ه  ریسمان و ه  پیمان به کار می

عربی استعمال شود، راغ  اولین کسی اس  که در کنار معناای از ها  گسایختگی در ذیال     

اس  در حالی که در معاج  بعادی از ایان    را به کار برده "کسر"مفهوم  "انقض ظهرک"آیه 

در با، افعال اس  شاید یک معنای اضافی به علا  باا،   « انقض»اس .  معنا استقبالی نشده

یکی از معانی با، افعال مثال نزدیاک    آن اس  ولی این احتمال زمانی درس  اس  که مث ز

ضافه کند مث  نزدیک اسا  پشا  پیاامبر بشاکند.همننین باا      را به مفهوم شکستن ا 3اس 

ناوعی صادای جارق    « نقض»کار بردن کلمه توجه به کلمات مشترک الفا و عین، عر، از به

جوروقِ شکستن چیزی یا ترق توروقِ ریختن ساختمان یا صدای وناگِ بریادنِ ریسامان و    

شنیداری و صدا داشتن را در خاود  یک مفهوم « نقض»کندا لیا ماده مانند آنها را نیز قصد می

و  "ویرانای   "و  "گسساتن "نهفته دارد کاه در فارسای معاادلی نادارد ولای از باین تعاابیر        
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زیارا کلماه    اتواناد عنصار صاداداری را نشاان دهاد     بهتر مای « شکنیپیمان»تعبیر  "فروپاشی

 دهد.ها بهتر نشان میزبانشکستن، عنصر صداداری را در تبادر ما فارسی

 

 در تفاسیر« نقض» ماده  -2-3

تاوان   هاا مای   انادا از جملاه آن  بعضی تفاسیر مانند معااج  باه بررسای لغاوی واژه پرداختاه     

را در ایان   "نقاض  "ابن عاشور را نام بردا لیا معنای واژه  "التحریر"زمخشری و  "الکشاف"

معناا   "فسا  کاردن و جادا کاردن    "کنی : زمخشاری نقاض را باه معنای     تفاسیر بررسی می

اس  کاه کلماه    که در عر، سابقه نداشته( و با توجه به اینال سخ و فك التکك باس  ) ردهک

عمال ایان لغا  را در ماورد عهاد     لیا عل  اسات  انقض را در مورد عهد و پیمان به کار ببرند

کناد کاه    عهد و پیمان را به حس  استعاره، ریسمان حساا، مای   کند: عر، گونه بیان میاین

 با استناد به عباارت  یواند.         لقه وصل بین دو گروهی اس  که عهد بستهیک نو  اتصال و ح

ابح الت ه   في ب عة العق ة: و  رس ل الّلّه  إّ  ب نن  و ب ح الق   ل  لا و نْح ق طع ها   فنخشاى "

دهاد کاه عار، عقاد و     نشاان مای   ،"إّ  الّلّه عز و ج  أعزّك و أظهکك أ  تکجم إلى ق ماك

گف . و ایان از اسارار ب غا  و     می "قطع"شکنی را  دید و پیمان ند حبل میقرارداد را همان

ء المساتعار، ثا     لطائف قرآن اس . هیا من أسرار الب غة و لطائفها أن یسکتوا عن ذکر الشای 

تفاسایر بعاد از او ها  ایان نظار را       (119: 1، ج 1407زمخشاری،  )  ء من یرمزوا الیه بیکر شی

فسا   "( ابن عاشور نیز همانند زمخشاری نقاض را   75: 1، ج1983)ابی سعود، اند         تکرار کرده

فعلای   "نقاض "اس  )الفس  و فک الترکی ( با ایان قیاد کاه     معنا کرده "کردن و جدا کردن

اس  عکس فعل ترکی ا و ع وه بر استعاره دانستن تعبیر نقض برای عهد، تفااوت ظریفای   

قة في فسخ و ل  م  ركاب و وصا   ب عا  وعا كس و النق  في اللغة لق »کند:  را بیان می

ال ع  الذي ك   به التکك ب ...؛ ووجه اخت  ر استع رة النق  الذي ه  ل  ط اّ لأ الْ ا  إلاى 

إبط ل العهد أنه  توث   ِبط ل العهد روودا روودا و في أزمنة متكکرة و مع لجة. و الانق  أبلا  

ْ هو  ب  فاي الانق  إفسا دا له ااة الْ ا  و في الدلالة على اِبط ل مح القطم و الصک  و ن

نقض در دلال  بط ن از قطاع )بریادن( بلیار تار      «زوال رج ء ع ده  و أم  القطم فه  تجزئة
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گسالد و  شود وقوام آن از ها  مای   اس  زیرا در نقض حبل، شکل و ظاهر طنا، خرا، می

تاوان دو  اره با گاره مای  رود اما در قطع، دو جزء می شود )و دوب امید بازگش  آن از بین می

 (.362: 1ج ،1420)ابن عاشور،سوی آن را به ه  پیوند داد( 

بگیرند و بر اساا   « بریدن»را به معنای « نقض»: تفاسیر ادبی سعی داشتند که نقد تفاسیر

آن، این تعبیر را نوعی ب غ  در زبان قرآن بیان کنند کاه گاویی بارای اولاین باار قارآن باه        

تواند بریده شاود   قراردادها به شکل حبل و ریسمان نگریسته اس  که میها و  موضو  پیمان

اما در این صورت باا عباارت بعادی آیاه ماورد بحا  باا مشاکل مواجاه           ایا محک  گردد

ُ ِیِ ِ أَنْ يوُلَی َ در عبارت بعدی آیه « یقطعون»زیرا  اشوی  می ََ الَلّه معناای   وَ يقَطَْعُونَ ما أَمَی

های ظریف معنایی باین قطاع و نقاض در صادد      عاشور با بیان تفاوتدهد، ابن  بریدن را می

 -(3ا انشاراح/ 16)نحل/اس  اما با توجه به کاربرد ماده نقض در دو آیه  حل این مشکل برآمده

ای  قارآن مااده نقاض را در گساتره     -اسا   ع وه بر آیاتی که برای عهد و پیمان به کار رفته

نقاض  "اس  که شامل  فراتر از جنبه ک می و نیز فراتر از ریسمان و اشیای حبلی به کار برده

 شود. یعنی سنگینی بار بر پشُ  انسان می "نقض ظهر"یعنی شکافتن بافتنی و  "غزل

هاای معناایی    فهاند و مؤلرا فقآ به معنای بریدن بیان نکرده« نقض»باتوجه به معاج  که  

را بیاان کردناد وهمنناین    « تخری  و ویران کردن» و« فروپاشی» ،«فروریختن»دیگری چون 

هاا   در آن« دار باودن صادا »با توجه به مفهوم مشترک کلمات مشترک الفا و العین که ویهگای  

تخریا  و  » و« فروپاشی»،«فروریختن»های معنایی  مؤلفه ع وه بر« نقض»ماده مشترک اس ا 

داشتن را در خود نهفتاه دارد و ایان معناای نقاض در     ی شنیداری و صدا مؤلفه« ن کردنویرا

زبان عر، مورد فه  بوده که در زبان فارسی باه آن صاداها توجاه نشاده و لغتای بارای آن       

اس  و عر، برای صادای فروپاشایدن سااختمان و صادای بریادن ریسامان و        وضع نشده

 دارد. "نقض"ه نام ای ب صدای پاره شدن پیمان نامه واژه
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 «عهد»بررسی واژه  -3
هاای متارادف بیاان     های متقار، المعنی اسا  کاه گااه باه عناوان واژه      عهد و میثاق از واژه

هاای  شودا اما نحوه استعمال آن در آیات قرآن کری  مانناد تفااوت متعلقاات و همنشاین     می

مترجماان و بعضای از   فعلی و اسمی و.. حااکی از تفااوت معناایی ایان دو واژه اسا  کاه       

مفسران، بدون در نظر گرفتن تفاوت معناایی، ایان دو واژه را باه عناوان مترادفاات در نظار       

شاود و ایان    اندا اگر چه واژه عهد در عربی همان عهد و پیمان در فارسی ترجماه مای          گرفته

وه بار  عا   "میثااق "اس  ولی برای ترجماه دقیاق واژه    ترجمه بسیار مشهور و شناخته شده

های معنایی ظریفای کاه    باشد تا تفاوت می "عهد"بررسی این واژه، نیاز به بررسی دقیق واژه 

 کند، تبیین گردد. این دو واژه را از ه  جدا می

 
 در کتب لغت« عهد»بررسی واژه  -3-1

 رسی :   در بررسی و جمع بندی معنای واژه عهد در معاج  به مفاهی  زیر می

 :شناختن و امر کردن-

(ا عهاد، سافارش   102: 1، ج 1405فراهیدی،(« )ء ص ل ك )بشي ۴العَهْد ال ص ة و التقد  إلى»

ا عهاد را باه معناای     «الالتق ء و اِلوا  »کردن و امر کردن به کسی اس  و در ادامه آن با ذکر 

 آورد.   دیدار کردن و شناختن و برخورد کردن می

 :بازگش  به وضعی  قبلی-

آورد :  خل ا  در العا ح ماى« الذي لا وك د الق   إذا انتأوا عنه رجع ا إل اه...الونزل »العهَدْ: 

منزلگ هى كه اه  آ  هنا ز از آ  دور نشاده »بکد:  ج  به ك ر مى گ هى عکا كلوه عهد را اوح

العَهْد  مح الوطک: أ  وك   ال سوي قد مضى ق له و ه  الا لي  ثام وکدفاه « گکدند به آ  بک مى

عهَِ د. و ك  مطک وك   بعد مطاک فها    رك آخکه بل  أوله و ندوته و وجوم علىالکب م بوطک ود

( وساوى) سکشا ر با را  با رش از پاس كه است( ابکی) ب رانى هو   عهد در ب رش:» عهَِ د.

گ وناد و باه با را   به ب را  به ری عها د مى ب  رد ب رانى و رسد فکا به ر آ  از پس و ب رد مى

ا در ماورد بااران بهااری کاه نا  نا        (102: 1، ج 1405)فراهیادی،  گ وند مىپس از ب ر  عه د 
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آید و یا در مورد آن قومی که دوباره به مکاان   شود و دوباره ن  ن  باران می بارد و قطع می می

گردند عهد به کار رفته اس  در اصال در ایان جاا در معناای عهاد ناوعی        سابق خود بر می

 ه اس .بازگش  به وضعی  قبلی لحاظ شد

 :نگهداری و حفاظ -

ى» ( ا عهد باه معناای   167: 4، ج1404ابن فار ،) «العهدِ به  ء و إلداث   أصله الالت  ظ  ب لشَّ

کند که ایان معناا را از تعاابیر العاین باه دسا         حفاظ  کردن و نگهداری کردن. او بیان می

خلیال معناای   اس ، در صورتی که خلیل این معناا را در ث ثای مجارد نگفتاه اسا        آورده

اس  و ابن فاار  ایان معناا را     نگهداری کردن را در صیغه تعاهد یعنی در با، تفاعل آورده

 اس . در ث ثی مجرد آورده

 :التزام در برابر شخصی -

التزا  خ صّ في مق ب  شخص على أمک و أمّ  الالت  ظ فه  مح آث ر ذلك الالتزا  كا بمح »

، 1368)مصاطفوی،   «دم و العقد و ال ص ةّ: ماح أسا  ا التعهّاسَ كو  أّ  القَ  و الوعکفة و ال ث ق.

اس : عهد به معنای التازام خاا  )وادار شادن( در مقابال      در کتا، التحقیق آمده .(300: 8ج

شخص دیگر بر یک امری و احتفاظ از آثار آن اس ، مانند امنی ، معرف  )آشنایی(، اعتمااد  

باشدا همان طور که قسا  و عقاد و وصای  از    که در معنی عهد گفتند همه جزء آثار آن می

 الاى عهادلأ تقا ل العهاد مح أبل  العقد ا »آورد:  اسبا، تعهد اس . ابوه ل در الفروق می

... أ  العهد م  ك   مح ال عاد  ب ست ث ق ألزمته ع قدته و عل ه عقدلأ و إو ه ألزمته أي بكذا ف  

چیزی برای کسی بدون وثیقه یعنی کس  ( لازم قرار دادن 47: 1400عساکری، ) «مقکون  بشکط

 کند.  اعتماد کردن به او ولیا با عقد فرق می

 
 کلمات مشترک الفاء و العین   -3-2

ناوعی آشانایی و   "ها کاه  به مفهوم اصلی آن« عهد»از بررسی کلمات مشترک الفاء و العین با 

 رسی  مثل:   می "ارتباط و تما  برقرار کردن باشد

 معنای زنا و فجور(  عهَر )به-
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زناد و ارتبااط برقارار    ای که به همه جا سار مای  عهمان )تردد و تحیر مثل شتر گمشده-

 یابد(  کند و به جایی راه را نمیمی

 رسد(.افتد و به همه جا میشده که رنگ از هر طرفش راه میعهِن )پش  رنگ-

 

 «عهد»متعلقات  -3-3

 در قرآن عبارت اس  از:« عهد»متعلقات 

ِ مِْ  ِعَْدِ  نفض:-  (25/ رعدا 27/ بقره)  میثاقِ الَّذيَ  ينَقْضُُونَ عَهْدَ الَلّه

آل ا 177/ بقاره )و در آیاات دیگار:    (40/ بقاره ) ِعَِهْیدُُِ ْ وَ أَوْفُیوا ِعَِهْیدأ أُوِ   ایفاء:-

 (10/ فتحا 34/ اسراءا 91/ نحلا 20/ رعدا 11/ توبها 152/ انعاما 76/ عمران

ُ : اخ ف-  (80/ بقره)  عَهْدَهفلََْ  يخُْلفَِ الَلّه

ِ اتخاذ: -  (  78/ مری )و در آیات دیگر: ( 80/ بقره) عَهْدا  قُْ  أَتَّخَذْتُْ  عنِدَْ الَلّه

هُْ  لا يؤُْمنِوُن معاهاده: - َُ و در  (100)بقاره/   أَ وَ ُلَُّما عاهَدُوا عَهْدا  نبَذََهُ فََيقٌ منِهُْْ  َِْ  أَُثَْ

  (91/ نحل)آیات دیگر: 

المِی قانی :-  (124/ بقره)  لَ لا ينَالُ عَهْدأِ الظَّ

ونَ ِعَِهْدِ الَلّه  اشتراء:- َُ  (95/ نحل)/آل عمران( و در آیات دیگر: 77) إنَِّ الَّذيَ  يشَْتَ

هُْ  لفَاسقِی وَ ما وَجَدْنا لَُِِثََْهِِْ  مِْ  عَهْدٍ وَ إنِْ وَجَدْنا  وجدان:- ََ  (102/ اعراف) أَُثَْ

 (86)طه/ العَْهْدُ أَ فطَالَ عَلیَكُُْ  طولا:-

 (32/ معارج)  وَ الَّذيَ  هُْ  لِِمَاناتهِِْ  وَ عَهْدهِِْ  راعُون: رع وة-

تاوان   با بررسی کت  لغ  و متعلقات عهد در قرآن کری  و مفهوم مشاترک در عهاد مای   

باا وادار کاردن اوسا  کاه     گف  که مراد از عهد نوعی ارتباط برقرار کردن با دیگری همراه 

کاری را انجام دهد یا پیامی را برسااند. ولایا قابلیا  نقاض، ایفااء، اخا ف، نیال، اشاتراء،         

« تعهاد »رعای  را دارد. این همان چیزی اس  که امروزه ما از تعبیر وجدان، طولانی شدن و 

کنی  )متعدیا( لایا خلیال و   شوی  )لازما( یا کسی را متعهد میفهمی ، یعنی وقتی متعهد میمی

اند کما اینکه ابن فار  و مصطفوی به معناای لازم  ابوه ل به معنای متعدی عهد توجه کرده
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تواناد مشاارکتی و   شاود و حتای مای   کلمه عهد شامل هار دو مای   کهاند، درحالیآن پرداخته

 دوطرفه باشدا در نتیجه در ماده عهد سه عنصر مفهومی وجود دارد:  

 با کسی درباره چیزیارتباط برقرار کردن -

 وادار شدن )التزام شخصی( یا وادار کردن )الزام دیگری( در این ارتباطات و قراردادها.-

 ارتباطیبازگش  به سابقه -

 

 بررسی واژه میثاق -4
اسا : میثااق،    مورد استعمال به صورت اسمی، وصفی و فعلی در قرآن آماده  34،از ماده وثق

باار در   23وثاق، موثق، وثقی، واثق، یوثق و...ا بیشترین استعمال از آن واژه میثاق اسا  کاه   

 باشد. ذکر میاس . متعلقات این ماده أخی، آتی،عروه، شدّ، غلیظ، نقض،  قرآن آمده

 

 «میثاق»ی معنای واژه  آرای لغویون درباره -4-1

َ اثقَةَِ و الوع هادةگوید خلیل فراهیدی در معنای میثاق می ، ج 1405فراهیادی، ) : الوِ ثَ ق  مح الو 

(. جمله خلیل بیانگر این مطل  اس  که اگر از ماده میثاق بخواهی  فعل بیاوری  بایاد  202: 5

  ماح  : الوِ ثاَ ق  کنناد  بعضی از معاج  بعدی به تبعی  از العین بیاان مای   در با، مفاعله باشد.

َ اثقَةَِ و الوع هدة (ا بعضی بدون توجاه باه   498: 5، ج1414ا صاح ،205: 9، ج1421ازهری،) الو 

(ا بعضای  1562ج:  ،1376)جاوهری، اصل عدم ترادف در قرآن میثاق را به معنای عهد گرفتند 

ابان  مثل عهد محک  )                     اند        اند ولی قیدی به آن افزودهمعنای عهد گرفتهمعاج  واژه میثاق را به 

اما بعضی معاج  به ایان تفااوت معناایی باین دو واژه عهاد و میثااق        (ا85: 6ج ،1404فار ،

 اند که:          اند و بیان کرده        توجه کرده

 ،1412راغا  اصافهانی،  مؤکد شده باه قسا  )   عقد مؤکدّ بیمین و عهدا عقد و عهدی که-

میثاق قسامی تککیاد کنناده و یاا      به  مح ابمک  ال و ح الوؤكدة بنه  و سْتَْ ثقَ    ( الوِْ ثَ ق  853: 1ج

: 5 ، ج1375طریحای، شاود )  اس  زیرا به وسیله این قس  اس  که عهد محک  تر می تککید شده
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شاود و   آن چه که انسان با آن متعهد می یلتزمه لغیرهما یتعهد به الإنسان و  در ادامه آمده (243

(.244)همان: کند او را برای دیگری متعهد می

گویند عهد به حالا  دو طارف متعاهاد بار      میثاق تککیدی برای عهد اس  و بعضی می-

گاردد   گردد که هردو طرف به آن ملتزمند ولی میثاق باه یاک طارف حالا  عهاد برمای       می

 (.48: 1، ج1400عسکری،)

   و ه  فى ابص  ل   أو ق اد وشادّ باه ابسا ک و الدّاباّة الْ ثَِ ق    العهد  م ع ل مح الو ث ق-

سا  از: بناد،   ا اصل معنای میثاق به وثاق بر میگردد وثاق عباارت  (151:  5 ا ج1374)ابن اثیار، 

دارد کاه فارار    کند یا اسیر و یا چارپایی را نگاه مای   رشته و ریسمانی که چیزی را محک  می

 نکند.  

، 1368)مصاطفوی،   الو ث ق كو ت ح  م  و جب لص ل ائتو   مم إلك    كو  فاى التعهّاد-

اس ، آن چه که موج  حصول اعتماد هماراه محکا     میثاق مانند مفتاح اس  آل  (25: 13ج

 مانند تعهد. ،باشد کردن می

 اماا  اشاده  اساتعمال  و تلقی معنا یک به گاهی «عهد» و «میثاق»اگر چه در بعضی معاج  

 بطاور  ولای  نشده برده کاره ب عهد درباره «اخی» فعل مث ز دارد وجود آنها بین ظریفی تفاوت

 دهاد می نشان استعمال از نحوه این .هستی  روبرو «میثاق اخی» تعبیر با «میثاق» درباره فراوان

 از اباوه ل  کاه  طورهمان و اس  شده لحاظ فاعلی بصورت صدوری جنبه با غالباز «عهد» که

 مرباوط  گازار  عهاد  یاا  کننده تعهد شخص به یعنی فاعل حال  به واقع در کرده نقل بعضی

 ولایا  شاود، مای  اساتعمال  مفعاولی  بصاورت  وقاوعی  جنبه با که «میثاق» خ ف بر شود،می

 میثااق را باه صاورت    و مااده  اس  همراه پیمان یک یا گرفتن و قرارداد اخی تعبیر با همیشه

اقَیُ  وَمیِثَ  اس  آمده میثاق تککید برای آن ه  که مورد یک به جز نداری  قرآن کری  در فعلی

 و البحارین  مجماع  در میثااق  معناای  اصال  اساا   هماین  بار  و. (7مائده/الَّذأِ وَاثقَكَُْ  ِِ ِ 

 شده و عبارت )ما یوج ... و ما یتعهد...( نشانگر جنبه اسمی میثاق اسا  ا  بیان بهتر التحقیق

 در «وثاق » اس ، مادهشده مطرح آن اسمی جنبه نیز النهایه عبارت دوم فقره در همان طور که

 قاراردادی  هار  در چاون  صورت این در که باشد ریسمان و طنا، رشته، بند، معنای به اصل



 1401بهار و تابستان ، 17ه ، شمار9ه دور ______________________ دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

210 

 و بنادد  هاا مای  آن باه  را ریسامانی  گویی میکند ایجاد دیگری برای را الزاماتی دوطرف، طبعا

 آن فااعلی  جنباه  از آن مفعولی جنبه کشد و لیامی بند به پیمانش محدوده در را مقابل طرف

 قاراردادی  چاه  کاه  هستی  معنا این دنبال بیشتر میثاق، کلمه در یعنی اس  توجه مورد بیشتر

-مای  بیشتر عهد، کلمه در اما گیرد صورت آن اسا  بر باید ییها برنامه و کارها چه و بستی 

 .  اند        شده ای برنامه و کاری به ملتزم و متهعد چگونه قرارداد صاحبان بدانی  خواهی 

 

   "وثق"بررسی مشتقات ماده  -4-2

)ابان    ءَ  ألكوَْت اه الشّاى  تدل  علاى عَقاْدٍ و إلكا   و وثَّقاْتال او و الث ء و الق ف كلوة  : وثق 

  .(85 :6ج ،1404فار ،

 :4ج ،1376ا جاوهری، 202 :5ج  )فراهیدی، الَ ثِ قةَ  في ابمک  إلك مه و ابخذ ب لثِّقةَ: وثیق  -

شْب ؛(1563 ونها    مَْ ث ق    وَث قةَ   كث کة الع   :1، ج1421ازهاری ، )به   و هي مثِ  الَ ثِ خة و هاي د 

206) 

كمَ و أخذلأ  ابمکَ ب بوثق :أوثق- ْْ  (430: 1ج ،1988ابن درید،)   أي الشدود الو 

ه  ء الَ ث ق : مصدَر  الشيوَثاقة-   (498 :5، ج1414)صاح ،   الو ْكم الَ ث قة في ابمک  إلك م 

آواد ولاى ب  بکرسى مشتق لأ م ده "وثق" م ه   مشتک  " الك   و شدلأ " باه دسات ماى 

 بکای معن ی اصلى "م ث ق" ب ود ص غه م ع ل را در كتب ادبى بکرسى كکد.

 

 مفِعال در کتب ادبی صیغه بررسی -4-3

 دادناد  زبان شناسان قدی  در بح  دلال  ساختار بر معانی آن اهمیتی که شایسته باشد را نمی

یکی از همین اوزان، وزن مفعال اس  که نیاز اسا  معاانی آن در کتا      .(6: 2007)سامرایی، 

 شود تا معنای میثاق بیش از پیش تبیین گردد.صرفی و نحوی بررسی 

( لواح رود: و )مفعاال  در بعضی مواقع وزن مفِعال برای اس  آل  به کار مای  اسم آلت:-

و م علة  ك لوْلاب و الو تا ح   م ع ل؛ الآلة على م ع  و (46: 3ج تا، )سیوطی، بی ص ر له ك لآلة

؛ و اسم الآلة وخص الث ثي  ك لص ة الوشا هة  و واأتي (186: 1ج تا، بی )استرآبادی، و الوكسْة
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و م علة و م ع  بكسک الو م و سك   ال  ء ك لو تا ح  و الوكساْة  و الوساعک. و   على م ع ل

بغ ک ع ض  كو  أش ک إل اه ف وا  عندي أ  م ع لا ه  ابص   و م  س اه منق ص منه بع ض و 

 .(99تا:  بی )سکاکی، مضى

ومها ووح ». رود مای  کاار  باه  مبالغاه  قصد به مفعال صیغه مواقع بعضی در صیغه مبالغه:-

ه ح  أصله وك   ه ا مِ  جوم  (۴5۴: 2ج تاا،  ابن عصفور، بی) ...«لقصد الو  لغة م ع ل على ف نى م 

فان  أردلأ أ  » .رود می کار به فعل تکثیر برای که اس  ییها صیغه از یکی تکثیر فعل: مفعال

رجال  »، و «رجال مضِارا،  »ا نحاو:  «م عا ل»تكثکّ ال ع  ك   للتكث ک أبن ة:... و مح هذه اببن ة 

و ذكک الخل   أ  فعَ لا  و مِ ع لا  نْ  ق لك: قاؤول  و مقا ال  »ا (411: 2ج تا، مبرد، بی) «مقِتال

أم  بنا ء الو  لغاة  (134: 4تا،ج بی )سیرافی،« تشدوده و الو  لغة ف هء و  إنو  وك   في تكث ک الشي

 .(179: 2ج تا، بی استرآبادی، ) الذى على م ع ل

و قاال الخلیال:   »رود  مای  کار به نسب  برای مفعال صیغه مواقع بعضی در صیغه نسب:-

: 4ج تاا،  بای  )سایرافی، « تجری مجرى النسا .  -یعنی ما ذکرنا من أسماء المبالغة -هیه الأشیاء

 (.455: 2ج تا، ابن عصفور، بی) «ك مکأة معِط ر« م ع ل»ء النسب على  و قد وجي»ا (134

 و مرصااد  مثال  آیاد   مای  مکاان  و زمان برای مفعال مواقع بعضی در اسم زمان و مکان:-

 .(377: 1ج ،1364تهرانی، حسینی) آید  می گاه وعده و گاه کمین معنی به میعاد

 کاار ه با  ماورد  چند برای را مفعال وزن ،های انجام شده در کت  ادبی به بررسیبا توجه 

 :  از عبارتند که برند  می

 آل    اس . 1

 مبالغه   صیغه .2

 صیغه نس    .3

   مکان و زمان اس  .4

 هرگاز  اماا  مشاتق  اس  گاهی و ذات اس  گاهی و اس  صف  گاهی مفعال وزن بنابراین

 بارای  دوم مصادر  ناه  و ساماعی  میمای  مصادر  نه و مجرد ث ثی مصدر نه شود نمی مصدر
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 در لایا . اسا   شده لحاظ تکرار و دوام و عادت و مبالغه جان  هاآن همه در اما. مزید ابوا،

 بصاورت  را هاا  آن راحتای  باه  ساوره رعاد نبایاد   25قرآنی آیه ماورد بحا  و    مورد دو این

   ندارد. وجود آن برای زبانی سند و مدرک زیرا اکنی  معنا مصدری

 
 بررسی واژه میثاق در تفاسیر -4-4

در این جا میثااق را باه    (210: 1تا، ج بی )طوسی، ...«الو ث ق ه  الت ث ق» :طوسی در تبیان آورده

الو ثا ق و الو عا د و الو قا لأ متق رباة »...آورد:  و در اداماه مای  اس .  معنای توثیق بیان کرده

 «ق له م ث قه وْتو  ا  تك   راجعة الى اسام الّلّه تعا لىالوعنى. وق ل وثق وثق ثقة... واله ء في 

 (.211: )همان

در بیان شی  طوسی این اس  که میثاق را مصدری معنا کارده کاه اگار     اشکال اول: نقد

 شد.   حتی میثاق مصدر بود باید از با، مواثقه معنا می

کند میثااق باا میقاات و میعااد متقاار،       طوسی این که خود در ادامه بیان می اشکال دوم

کناد میقاات و میعااد هایا کادام مصادر        المعنی اس  و اگر این گونه باشد که خود بیان می

 .  هستند نیستند پس این دو جمله در تناقض

 ماح ق  لاه الضو ک في م ث قه للعهد و ه  م  وثق ا به عهد الّلّه »زمخشری در کشاف آورده: 

الوا  د  بوعناى ال عاد و  و إلزامه أن سهم. و وج ز أ  وك   بوعنى ت ث قه  كو  أّ  الو عا د و

  .(120: 1ج ،1407زمخشری، ) «و وج ز أ  وکجم الضو ک إلى الّلّه تع لى ال لادة

گردد، چیزی که بواسطه آن پیماان خداوناد را محکا     ضمیر در واژه میثاقه به عهد بر می

اند و جایز اس  که باه جاای میثاقاه بگاویی      آن را پییرفته و خود را بدان پایبند کرده کرده،

توثیقه )معنای مصدری(ا همننانکه میعاد و می د به معنی وعاد و ولادت اسا . ضامیر در    

 تواند به خداوند برگردد(.میثاق نیز می

میثااق را مصادر    : بیان زمخشری در کشاف ه  با دو اشکال روبه روس : اول اینکاه نقد

و اشاکال دوم اینکاه میثااق را مانناد      و هو ما وثقوا به عهد اللَّه...( داند )... از ث ثی مجرد می

داند که به معنای وعد و ولاده اس  در حالی که میعاد و می د اس  زمان یاا   میعاد و می د می
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: آورد تفسایر التحریار مای   ابن عاشور در  باشد. اس  مکان اس  و به معنای وعد و ولاده نمی

الو ث ق م ع ل و ه  وك   للآلة كث اکا كوکقا ة و ماکآة و مْاکاث ...  و للوصادر أوضا  نْا  

 الو  د و الو ع د و ه  ابظهک هن .

: در این جا عبارت المیثاق مفعال... با دستورات صرفی هماهنگ اس  اما در عباارت  نقد

بایاد بیاان    دارد را شدن مصدر استعداد میعاد، و  دآورد میثاق مانند می دوم که ابن عاشور می

 دو واژه می د و میعااد  معاج  و همننین در ندانسته مصدر را کسی میثاق معاج  بین کرد در

 طارز  باه  نیاز  واناد          کارده  معناا  تولاد  زمان را می د بلکهاند         نکرده ذکر مصدر عنوان به نیز را

 و مای د  و میعااد  باه  وقتای  امااند         گرفته مصدر را موَثقِ بسا چه و مولد و موعد الفاظ عجیبی

.گویندنمی آنها مصدری  از چیزی میرسند میثاق

 میثااق را  کاه  شادند  ناچار 5قرآنی دو آیه در گردد مفسران در بررسی تفاسیر مشخص می

 ابان  اناد مثال  بعضی مفسران تعابیری نزدیک به اس  را برای میثااق بیاان کارده    بدانند مصدر

 ساماعی  میمای  مصادر  را آن نیاز  صاافی  و «الوصادر عاح واؤدی اسام» را آن کاه  6کیسان

 و اسا  ه آیا  هماین  در یکای  ماورد  دو آن اما. اس  نزدیکتر اس  به ه  باز که 7اس  دانسته

 اساا   بر میثاق  ِعد م  الَلّه  عهد ينقضون رعد 25 آیه در تعبیر همین مثل درس  دیگری

 چاه  را میثااق  ضامیر  چون کرد معنا ذات اس  بصورت براحتی را میثاق توان نمی تفاسیر آراء

نقاض  کارد )  نخواهاد  پیادا  محصالی  معنای صورت هردو در ال به چه و برگردانی  عهد به

اناد          شده ناچار تفاسیر لیا. بود خواهد ای فایده بی تکرار و کنند پیمان خدا را بعد از پیمان(می

بگیرناد یعنای    تغلیظ و تاکید یعنی توثیق یا ایثاق به معنای قرآنی مورد دو این در را میثاق که

کنناد پیماان   نقض میشود: ) میثاق را مصدری معنا کنندا در این صورت معنای آیه چنین می

 خدا را بعد از محک  کردن آن(.

با توجه به بررسی های انجام شده در مورد واژه میثاق و وزن مفعال تبیین گش  که ایان  

واژه اس  ذات اس  و مصدر نیس  و این نکته باید در ترجمه لحاظ شود و مورد بعدی کاه  

در میثاقه اس ا در این زمیناه از نظار    "ه"در ترجمه باید مورد توجه قرار گیرد مرجع ضمیر 

باه عهاد و ال را جاایز     "ه"وجود دارد بعضای دو وجاه ارجاا  ضامیر      مفسران دو دیدگاه
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، 169: 1، ج1372ا طبرساای،374: 2، ج1420ا فخااررازی،120: 1ج ،1407زمخشااری، داننااد ) ماای

، 1419ا عکباری،  113: 1، ج1422ه،ا ابان عطیا  48: 1، ج1422ا ابن جاوزی، 121: 1تا، ج طوسی، بی

اشاره به دو پیمان دارد یکی عهاد ال و یکای میثااق     به ال آیه "ه"در ارجا  ضمیر  (21: 1ج

از قاول ابان حیاان تکییاد     و توساآ روایتای    8ال ا که این وجه قائ نی در بین مفسران دارد

و وصدق ه  فك اکوا و نقضا ا الو ثا ق  في الت راة أ  وؤمن ا بوْود  محِْ بعَْدِ مِ ث قهِِ »شود:  می

 دانناد  را فقاآ باه عهاد مای     "ه"و بعضی مرجع ضامیر   (79: 1، ج1419)ابن ابی حات ، «ابول

کنند و باا   ( در این وجه، میثاق را مصدر معنا می76: 1، ج1416ا نسفی،64: 1، ج1418 بیضاوی،)

در حاالی کاه در پاهوهش     اگاردد  معنای صاحیحی حاصال نمای    "ال"ارجا  این ضمیر به 

لایا باا وجاه اول     اهاد د حاضر تبیین گش  که میثاق مصدر نیس  و معناای مصادری نمای   

   باشد. سازگار می

در برآیند کلی با بررسی و تحلیل قواعد ادبی و نکات معجمی و قرائن آیاه، در ماورد دو   

 آید:به دس  می "میثاق"و  "عهد"واژه 

 در ماده عهد سه عنصر مفهومی وجود دارد:  -

 ( ارتباط برقرار کردن با کسی درباره چیزیا  1

ری( در این ارتباطاات و  )التزام شخصی( یا وادار کردن )الزام دیگ( وادار به کاری شدن 2

   قراردادهاا

 ( بازگش  به سابقه ارتباطیا3

  م ه   "الك   و شدلأ " و در م ث ق عنصاک م ها مى "ارت ا ط" و در بررسی ماده وثق

وج د دارد و از آنج وى كه در بکرسى ه ی ادبى و معجواى ت  ا ح گکدواد م ثا ق اسام ذالأ 

سوره رعاد اسا  ذات معناا     25سوره بقره و  27 در دو آیهاست لذا هو نند آو لأ دوگک قکآ  

 گردد. می

دارد، از نظار معناایی،    وجود ها آن بین ظریفی فاوتتعهد و میثاق مترادف نیستند بلکه -

با جنبه صدوری و به صاورت فااعلی اسا  و اساتعمال میثااق       استعمال عهد در قرآن، غالباز

به جز یک ماورد در قارآن، کاه آن ها       "میثاق"مفعولی اس  واز نظر صرفی، در مورد واژه 
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کاه باه هار دو صاورت در      برای تککید اس ، به صورت فعل در قرآن نداری  بر خ ف عهد

قرآن، به کار رفته اس ا همننین میثاق جنبه اسمی دارد و بیاانگر ثباوت اسا  و معناای آن     

، کاه باه حالا     حاکی از یک قرارداد، منشور یا  پیمان نامه اس  و با عهد باه معنای پیماان   

 گردد متفاوت اس . متعهدان بر می

 

 سوره بقره 27های آیه  بررسی ترجمه -5

 15، و تفااوت معناایی دو واژه عهاد و میثااق، در اداماه      "نقاض  "تبیین معناای واژه   بعد از

ترجمه قرآن از انوا  ترجمه تفسیری، ترجمه آزاد و تح  الفظی انتخاا، شاده و باه نقاد و     

ِ مِْ  ِعَْدِ میثاقِ ِ وَ يقَطَْعُونَ ما: شود ها پرداخته می بررسی آن ُ ِیِ ِ  الَّذيَ  ينَقْضُُونَ عَهْدَ الَلّه ََ الَلّه أَمَی

ون َُ
  أَنْ يوُلََ  وَ يفُسْدُِونَ فيِ الِْرَْضِ أُولئكَِ هُُ  الخْاسِ

آن،  محکا  سااختن  خادا را، پاس از    پیماان : فاسقان کسانى هستند کاه  مکارم شیرازی

ا و پیوندهایى را که خدا دستور داده برقرار ساازند، قطاع نماوده، و در روى زماین     میشکنند

 فساد میکنندا اینها زیانکارانند.  

و میبرناد آنناه را امار     از اساتواریش خدا را پاس   پیمان ندشکن : آنان که مىمصباح زاده

 یانکاران.کنند در زمین آن گروه ایشانند ز کرده خدا بآن که پیوند کرده شود و فساد مى

)باا احکاام خادا     شاکنند  مىمحک  کردنش را پس از  پیمان خداهایى که  : همانمشکینی

کنند( و آننه را که خدا فرمان داده وصال شاود    پس از ثبوت آن به نقل و عقل، مخالف  مى

پردازناد،   کنند و در روى زمین به فساد ماى  )مانند رابطه با ارحام و معصومان و دین( قطع مى

 د که زیانکارند.هاینآن

و ببرناد آنناه را کاه خادا دساتور       بساتنش  خدا را پس ازپیمان  بشکنند: آنان که معزی

 پیوندش داده و فساد کنند در زمین همانا آنانند زیانکاران.
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 شاکنند  مىآن محک  کردن خدا را پس از  عهد: همانان که مرکز فرهنگ و معارف قرآن

کنناد، ایناان    گسلند و در زمین فساد ماى  اس  مى دادهو آننه را خدا به وصل کردن آن فرمان 

 خود زیانکارند.

و  شاکنند  ماى  بساتن آن با خداوند را پاس از  پیمان : همان کسان که موسوی گرمارودی

ورزناد،   گسالند و در زماین تبااهى ماى     اس  مى چیزى را که خداوند فرمان به پیوند آن داده

 کارند. آنانند که زیان

ا و آنناه را خداوناد باه    شاکنند  مى آن بستن خدا را پس از یمانکه پ: همانانى فولادوند

 پردازندا آنانند که زیانکارانند. گسلندا و در زمین به فساد مى پیوستنش امر فرموده مى

و میبرند آننه را امر کرده خادا   استواریشخدا را پس از یمان پ میشکنند: آنان که شعرانی

 نند در زمین آن گروه ایشانند زیانکاران.بآن که پیوند کرده شود و فساد میک

ند و آننه را که خدا فرماوده، کاه بادان    یشکن، مبستنخدا را، پس از پیمان آنانکه رهنما: 

 پیوند گردد میبرند و در روى زمین تباهکارى میکنند آنان، زیان کارانند.

و ببرناد   استوارى آنخداى از پس  یمانپ بشکافندآنان که  روض الجنان و روح الجنان:

 آننه فرمود خداى به آن که بپیوندند و تباهى کنند در زمین، ایشانند که زیانکارند.

هاایى   و رشاته  شاکنند  مى استوار کردنشخدا را پس از  پیمان : همان کسانى کهانصاریان

[  اسا  ممانناد رابطاه باا انبیاا، اماماان و ارتبااط باا خویشاان          را که خدا به پیوند آن امر کرده

 کنندا یقیناز آنان زیانکارند.   ند، و در زمین فساد مىگسل مى

اى را کاه   و رشاته  شاکنند  مى از محک  بستنخدا را پس  عهد: کسانى که ای الهی قمشه

کنناد، ایشاان باه حقیقا       گسلند و در میان اهل زمین فساد مى خدا امر به پیوند آن کرده مى

 زیانکارند.

و آننه را که خادا باه پیوساتن     شکنند مى بستن آنن خدا را پس از پیما: کسانى که آیتی

 کنند، زیانکارانند. گسلند و در زمین فساد مى آن فرمان داده مى
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شاکنی   را پیماان  "نقض العهاد "را واژه شکستن و  "نقض"ها معادل  در تمامی ترجمه -

ترجماه   "بشاکافتن "گرفتند و دراین میان فقاآ تفسایر رو  الجناان و روح الجناان آن را     

که مفهوم شنیداری و صدا داشتن را در خاود  "نقض"های معناییاس ا با توجه به مؤلفه دهکر

رسااند اگرچاه در زباان فارسای     نوعی فروپاشی صدادار را می "نقض "نهفته دارد و معنای 

مفهاوم صاداداری را در تباادر ماا      "فروپاشای "ع وه بر  "شکستن"معادلی ندارد ولی کلمه 

ساوره بقاره باه ایان      27هاا در ذیال آیاه     دهد که تمامی ترجمهنشان میها بهتر  فارسی زبان

ترجمه کرده کاه ایان واژه از جها      "بشکافتن"موضو  توجه داشته و فقآ ابوالفتوح رازی 

توجه داشته دارای امتیااز   "نقض"در ماده  "ویرانی و از ه  گسستن"اینکه به مفهوم مشترک 

 اس . رار ندادهاس  ولی عنصر صداداری را مورد توجه ق

ها واژه میثاق را به صورت مصدری معنا کردند و به معنای محکا  کاردن    تمامی ترجمه-

و استوار کردن گرفتند که با توجه به این که ما در قرآن عهاد محکا  و عهاد غلایظ و عهاد      

اکید نداری  و با توجه به توضیحات واژه میثاق، در آیه مورد بح  میثاق همانند آیات دیگار  

لیا مصدری معناا   "پیمان نامه محک  "شود به معنای  این آیه به صورت اس  ذات معنا می در

 تواند صحیح و دقیق باشد.کردن آن به معنای بستن، محک  کردن، استوار کردن نمی

 شکنند. کسانی که پیمان خدا را بعد از  پیمان نامه محک  الهی می ترجمه پیشنهادی:-

 

 گیری نتیجه -6
های لغویان و مفسران باه شارح زیار     حاصل پهوهش حاضر پس از تحلیل و ارزیابی دیدگاه

 اس :  

ایان نتیجاه حاصال شاد کاه       "نقاض " در مادههای انجام شده،  با بررسی و تحلیلالف( 

فهماد کاه آن    را می "تخری  و از ه  گسیختگی و فروپاشی"معنای « نقض»عر، اساساز از 

کاار  باردا همنناین عار، از باه    ریسمان و ه  پیمان به کار می را ه  درباره ساختمان و ه 

در مشتقات مختلف نوعی صدای جرق جوروقِ شکستن چیازی یاا تارق    « نقض»بردن ماده 

کنادا لایا   توروقِ ریختن ساختمان یا صدای ونگِ بریدنِ ریسمان و مانند آنها را نیز قصد می
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خاود نهفتاه دارد کاه در زباان فارسای      داشتن را در یک مفهوم شنیداری و صدا« نقض»ماده 

عا وه  « شکنیپیمان»تعبیر  "و فروپاشی "ویرانی"و  "گسستن"د ولی از بین تعابیر معادلی ندار

بهتار   هاا  زباان تواند عنصر صداداری را نشان دهد، و در تبادر ما فارسیبر مفاهی  قبلی، بهتر می

 کشد.به تصویر می

 جنباه  باا  غالباا  «عهاد »دهد که  هد و میثاق نشان میهای انجام شده در واژه ع بررسی ،(

 کنناده  تعهاد  شاخص  باه  یعنای  فاعال  حال  به و اس  شده لحاظ فاعلی بصورت صدوری

شاود،  مای  اساتعمال  مفعاولی  بصاورت  وقوعی جنبه با که «میثاق» خ ف بر شود،می مربوط

بعضای مفساران   سوره بقره توسآ  27های تفسیری این واژه در ذیل آیه  همننین در بررسی

اسا  در صاورتی    ها ه  راه پیدا کرده اس  و این دیدگاه به ترجمه مصدر بیان شده "میثاق "

که برای مصدر بودن میثاق در کت  ادبی هایا مادرک و ساندی وجاود نادارد و در کتا        

صرفی و نحوی میثاق از چهار حال  صیغه مبالغه، اس  آل ، صایغه نسا ، اسا  مکاان یاا      

رسااند  که در این چهار حال  مفهوم مشترک مبالغه، دوام و ثباات را مای  زمان خارج نیس  

که با مصدر بودن و اوزان فعلی که بیانگر عارو  و عادم ثباوت اسا  متنااقض اسا  و       

معنای آن حاکی از یک قرارداد و منشور و پیمان نامه اس  که جنبه اسمی و مفعاولی دارد و  

گاردد، متفااوت اسا . بناابراین میثااق       هدان بر میکه به حال  متعا "پیمان"با عهد به معنی 

 "پیمان ناماه محکا    "اس  ذات اس  و برای تبیین بیش تر جنبه مفعولی آن در ترجمه تعبیر 

 اس .   گزینش شده

 

 پی نوشت -7
ةٍ أَنكْاَث ا. 1  (16)نحل/ وَلَا تكَوُنوُا ُاَلَّتيِ نقَضََتْ غزَْلهََا مِْ  ِعَْدِ قوَُّ

كَ الَّذأِ . 2 ََ  (3)انشراح/ أَنقْضََ ظَهْ

 .(89: 1)استرآبادی، بی تا، جفعل اس اصلدرشدنواردبهفاعلشدن. یکی از معانی با، افعال نزدیک3

. تقدم از با، تفعل با الی در لغات مرسوم نیامده اس  و برای کشف معنای آن نیاز اسا  باه کتاا، هاای     4

لغ  مراجعه شود ا قدم الی در کتا، مفردات آمده اس  ولی تقدم الای نیاماده اسا ، زمخشاری در کتاا،      
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 بیان کرده اس . )زمخشاری،  "نامر کرد"اسا  الب غه به این تعبیر اشاره کرده اس  و التقدم الی را به معنای 

1979 :496)

ِ مِْ  ِعَْدِ میثاقِ ِ . 5 ُ ِِ ِ أَنْ يوُلََ  وَ يفُسْدُِونَ فيِ الِْرَْضِ أوُلئكَِ   الَّذيَ  ينَقْضُُونَ عَهْدَ الَلّه ََ الَلّه وَ يقَطَْعُونَ ما أَمَ

ون َُ
ِ مِْ  ِعَْدِ میثاقِ ِ وَ الَّذيَ  ينَقْضُُونَ عَهْدَ (؛ 27بقکه/( هُُ  الخْاسِ ُ ِِ ِ أَنْ يوُلَیَ  وَ   الَلّه ََ الَلّه وَ يقَطَْعُونَ ما أَمَ

ار  (.25)رعد/ يفُسْدُِونَ فيِ الِْرَْضِ أوُلئكَِ لهَُُ  اللَّعْنةَُ وَ لهَُْ  سُوءُ الدَّ

 (.۴1: 1  ج1۴21. ق ل ابح ك س  : ه  اسم وؤدي عح الوصدر ) نْ س ۶

 (.89: 1، ج1418)صافی، )م ث ق(  مصدر م ويّ على غ ک الق  س مح وثق وثق .7

و لو  ك   الوکاد ب لعهد عهدا غ ک مع حّ  ب  ك  م  ع هدوا عل ه ك   ت ك د ك  م  و کضه الوخ طاب بوا  تقدماه  .  ۸

( ف لو ث ق إذ  عهد آخاک اعت اک 91 /تَْ كِ دهِ  )نْ مح العه د و م  تأخک عنه فه  على لد: وَ لا تنَقْ ض  ا ابْوَوْ َ  بعَْدَ 

قه )ابح ع ش ر مؤكدا لع ِ محِْ بعَْدِ مِ ث قهِِ 3۶5: 1 ج1۴20هد س قه أو لْ فنقض ا العهاد ابول    (.الَّذوِحَ ونَقْ ض  َ  عَهْدَ الّلّه

. و لا وشکك ا به ش ا   و أ  و  -صالى الّلّه عل اه و سالم -ؤمن ا ب لن يو نقض ا م  أخذ عل هم فى الت راة  أ  وع دوا الّلّه

 (.95  1  ج1۴23)ابح سل و     و آمن ا ب ع  ابن   ء  و ك کوا ب ع  -عل هو  الس   -و ك کوا بع سى و بوْود

 

 منابع -8

  قرآن کری 

، صدا و سیماى جمهورى اس مى ایران، تهاران: انتشاارات   ترجمه قرآن )آیتى(آیتى، عبدالمحمد،  -1

 ش(.1374)سروش، 

  قم: م سساه مط  عا تي اساو ع ل     النه وة في غکوب الْدوث و ابثکابح اث ک  م  رك بح مْود   -2

 ش(.1367)

  ب اکولأ: دار الكتا ا العکباي  زاد الوسا ک فاى علام الت سا کج زى  ع دالکلوح باح علاى   ابح -3

 ق(.1۴22)

  (. 19۸۸ب کولأ: دار العلم للو و ح  ) جوهکة اللغة ابح درود  مْود بح لسح   -۴

 ت .   ب کولأ: دار الكتب العلو ة  بىشکح جو  الزج جيابح عص  ر  على بح م مح   -5

 ق(.1۴0۴  قم: مكتب الاع   الاس مي  )معجم مق و س اللغهابح ف رس  الود بح ف رس   -۶

  روا ض: مكت اة نازار ح اباى لا تم(ت س ک القکآ  العظ م )ابال تم  ع دالکلوح بح مْود   ابى ابح -7

 ق(.1۴1۸مصط ى ال  ز  )
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 ق(.1۴20  ب کولأ: مؤسسة الت روخ العکبي  )  ت س ک التْکوک و التن وکع ش ر  مْودط هک ابح -۸

  ب کولأ: دار الكتب العلو اة  الوْکر ال ج ز فى ت س ک الكت ا العزوزعط ه  ع دالْق بح غ لب   ابح -9

 ق(.1۴22)

  ت س ک ابى السع د )ارش د العق  السل م الاى مزاوا  القاکآ  الكاکوم(اب السع د  مْود بح مْود   -10

  (. 19۸3ب کولأ: دار إل  ء التکاث العکبي  )

مشاهد مقاد :    ابوالفتوح رازى، حسین بن على، رو  الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، -11

 ق(. 1408)آستان قد  رضوى، بنیاد پهوهشهاى اس مى، 

 ق(.1421ازهرى، محمد بن احمد، تهیی  اللغة، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ) -12

 ش(.1380ق : فاطمه الزهراء، ) اى(، ، ترجمه قرآن )الهى قمشهاى، مهدى الهی قمشه -13

 ش(.1383ق : اسوه، ) ،ترجمه قرآن )انصاریان(انصاریان، حسین،  -14

  ب اکولأ: دار إل ا ء أن ار التنزو  و أسکار التأوو  )ت سا ک ال  ضا وى(  ب ض وى  ع دالّلّه بح عوک -15

 ق(.1۴1۸التکاث العکبي   )

ب اکولأ: دار العلام للو وا ح   الصْ ح: ت ج اللغة و صْ ح العکب ة ج هکى  اسو ع   بح لو د   -1۶

 ق(.137۶)

 ش(.13۶۴  تهکا : م  د  )عل   العکب ةلس نى طهکانى  ه شم   -17

  تهاکا :  رضا  خساکوى لسا نى غا   م کدالأ ال  ظ قکآ  راغب اص ه نى  لس ح بح مْود   -1۸

 ش(.137۴مکتض ي  )

  ب کولأ: دار الكتب العلو اة  شکح ش ف ة ابح الْ جبرضى الدوح استک آب دى  مْود بح لسح   -19

 ت .  بى

تهران:  ،العابدین رهنما( )زینآورى تفسیر  قرآن مجید با ترجمه و جمعالعابدین،  رهنما، زین -20

 ش(.1354سازمان اوقاف، )

  (.1979  ب کولأ: دار ص در  )أس س ال  غهزمخشکى  مْو د بح عوک   -21

 ) .ق1۴17 (دار الكتب العلو ة  :  ال  ئق في غکوب الْدوث  ب کولأ----------------- -22

ع    ابق وو  فى وج ه   الكش ف عح لق ئق غ ام  التنزو  و ---------------- -23

 .ق( 1۴07ب کولأ: دار الكت ا العکبي  )  التأوو 

  (.2007  عو  : عو ر  )مع نى الابن ه فى العکب هس مکاوى  ف ض  ص لح   -2۴
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 ت .     ب کولأ: دار الكتب العلو ة  بىم ت ح العل  سك كى  و سف بح ابى بكک   -25

 ت .   ب کولأ: دار الكتب العلو ة  بىس   وهشکح كت ا س کافى  لسح بح ع د الّلّه   -2۶

 ب کولأ  دار إل  ء هوم اله امم شکح جوم الج امم في النْ س  طى  ع دالکلوح بح ابى بكک   -27

 ت . التکاث العکبي  بى

سح  قکآ  مج د   -2۸  ش(.137۴تهکا : كت ب کوشى اس م ه  ) تکجوه قکآ  )شعکانى( شعکانى  اب الْ

 ق(.1۴1۴  ب کولأ: ع لم الكتب  )  الوْ ط فى اللغةبح ع  د ص لب  اسو ع   -29

  دمشق: الجدول في إعکاا القکآ  و صکفه و ب  نه مم ف ائد نْ وة ه مةص فى  مْو د   -30

 ق(.1۴1۸الکش د  )دار

 ش(.1372، )ناصر خسرو تهران:، مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسى، فضل بن حسن،  -31

 ش(.1375، تهران: مرتضوی، )مجمع البحرینطریحى، فخر الدین بن محمد،  -32

 تا. ، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بیالتبیان فی تفسیر القرآنطوسى، محمد بن حسن،  -33

 ق(.1۴00  ب کولأ: دار الاف ق الجدودة  )ال کوق فى اللغةعسكکى  لسح بح ع دالّلّه   -3۴

 ق(.1۴19  رو ض: ابفك ر الدول ة  )الت     في إعکاا القکآ عك کى  ع دالّلّه بح لس ح   -35

 ق(.1۴09  قم: نشک هجکلأ  )كت ا الع حفکاه دى  خل   بح الود   -3۶

  ب اکولأ: دار إل ا ء التاکاث العکباي  الت س ک الك  ک )م  ت ح الغ اب(فخک رازى  مْود بح عوک   -37

 ق(.1۴20)

تهران: دفتر مطالعات تاری  و معارف اسا مى،   ترجمه قرآن )فولادوند(،محمدمهدى،  فولادوند، -38

 ق(.1418)

قا : لاهیجای،    مفاردات قرآنای از دیادگاه ادبیاات معنااگرا،     نهاد شالکوهی، سایدعبا ،   قدیمی -39

 ش(.1400)

 ، بی تا.العلو ةبیروت: دار الکت  ، المقتض ،مبرد، محمدبن یزید -40

،قا : )انتشاارات دفتار    ترجمه قرآن )مرکز فرهنگ و معارف قرآن(مرکز فرهنگ و معارف قرآن،  -41

 ش(. 1385تبلیغات اس مى حوزه علمیه ق (، )

 ش(.1381ق : نشر الهادى، ) ترجمه قرآن )مشکینى(،مشکینى اردبیلى، على،  -42

 ش(.1380یدان، )تهران: بدرقه جاو ترجمه قرآن )مصباح زاده(،زاده، عبا ،  مصباح -43
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، تهران: وزارت فرهناگ و ارشااد اسا می،    التحقیق فی کلمات القرآن الکری مصطفوى، حسن،  -44

 ش(.1368)

 ش(.1372ق : اسوه، ) ترجمه قرآن )معزى(،معزى، محمدکاظ ،  -45

قا : دفتار مطالعاات تااری  و معاارف اسا مى،        ،ترجمه قرآن )مکاارم( مکارم شیرازى، ناصر،  -46

 ش(.1373)

 ش(.1384تهران: قدیانی، )ترجمه قرآن )گرمارودى(،موسوى گرمارودى، على،  -47

 ،شرح التسهیل المسمى تمهید القواعاد بشارح تساهیل الفوائاد    ناظر الجیش، محمد بن یوسف،  -48

 تا.   قاهره: دارالس م، بی

 ق(.1421، )العلو ة، بیروت: دار الکت  اعرا، القرآنبن محمد، نحا ، احمد -49

 ق(.1423) بیروت: دار احیاء التراث العربی، ،، تفسیر مقاتل بن سلیمانمقاتل بن سلیمان -50

 ق(.1413، )العلو ة، بیروت: دار الکت  لسان اللسان: تهیی  لسان العر،مهنا، عبدال على،  -51

، دار النفاائس بیاروت:  ، ، تفسیر النسفى مدارک التنزیل و حقاایق التاویال  نسفى، عبدال بن احمد -52

 ق(.1416)


